
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 21, No. 2, Spring 2021, 417-440 

Doi: 10.30465/crtls.2020.29472.1722 

A Critique on the Book “Poets and Poetry” 

Sayyed Reza Mirahmadi* 

Abstract 

The irreplaceable role of literary historians in proving literary events as well as highlighting 

the role of writers is undeniable. If it cannot be considered the best tool, it can be 

considered at least one of the bests in expressing and showing the unique role of literature 

in the construction and social context and cultural development of society.  One of the most 

prolific and insightful works of the talented and insightful writer, Mostafa Shaka'a, is the 

book “Poetry and Poets in the Abbasi Era” which seems to be very influential and practical 

due to the author’s critical style. Having skimmed the book, what seemed to be very 

interesting is that the book's possible shortcomings are outweighed by its strengths. One of 

the best results of this study is that Shaka'a has played an effective role, by mastering the 

poetry and poets of this very important period of literature and very deep critique, as well 

as charting the literary style of some poets who appeared in other similar books, who were 

showed either very dull no significant in other books. The chapters are also based on this 

approach of the author and his balances on this approach, also reflect his surrounding 

knowledge and insight. Perhaps most of his weaknesses have been in forms, and sometimes 

in concept, such as accusing Abu Nawas of nationalism, which, of course, does not detract 

from the book’s strengths. 
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  440 – 419، 1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و علمي ـ پژوهشي)، سال بيست ةعلمي (مقال نامة ماه

  الشعر والشعراء في العصر العباسينقدي بر كتاب 
  )شعر و شاعران در عصر عباسي(

  *رضا ميراحمديسيد

  چكيده
 ناپـذير انكاركردن نقش اديبان  اثبات حوادث ادبي و نيز برجسته نگاران ادبي در بديل تاريخ نقش بي

ل در يكم يكي از بهتـرين وسـا   را دست  توان آن مي ،است و اگر نتوان آن را برترين وسيله دانست
افزايـي جامعـه    و فرهنـگ  ،هاي اجتماعي بافت ،همتاي ادبيات در ساخت ابراز و نماياندن نقش بي

ور  يكي از آثار پرفروغ نويسندة پرتوان و ناقد مايـه  في العصر العباسي الشعر والشعراءشمرد. كتاب 
 آيـد.  مـي   نظـر  سبب شيوة منتقدانة مؤلف بسيار اثرگذار بـه  است كه به شكعة و با بصيرت مصطفي

هـاي انـدك و    ها يـا ضـعف   از همه مشهود است، نقاط قوت كتاب بود كه بر كاستي تر چه بيش آن
با اشراف و تمركز بر شعر  شكعةهاي اين پژوهشواره اين كه  بهترين يافته احتمالي آن غالب بود. از

و شعراي اين دورة بسيار پراهميت ادبي و نقد بسـيار ژرف و نيـز نمـوداركردن ادبيـت برخـي از      
فروغ بودند، نقـش اثرگـذار    رنگ جلوه داشتند يا بي سان يا بسيار كم شاعراني كه در ديگر كتب هم

همين رويكرد ويژه و نوآورانة نويسنده، كـه   براساسها نيز  است. فصل  يفا كردهدرستي ا خود را به
هاي او نيـز   موازنه  شود يا اندك است، تنظيم شده است و موضوع با آن يافت نمي هاي هم در كتاب

مـوارد شـكلي انـدك بـوده      تر بيش كتابدارد. شايد نقطه ضعف  اش نگري نشان از احاطه و ژرف
   .است يوگاه نيز مفهوم

  ، عصر عباسي، نقد. والشعراء الشعر، الشكعةمصطفي  :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

در  را نقش حساسي ،در حوزة موضوعات علوم انسانيويژه  به ،نقد آثار علمي ازجمله كتاب
آمـوزش نقـد صـحيح     در بخشي به مؤلفان و گردآورندگان آثار مربوط به ادبيات و نيز دقت

نظران پيشـرفت مطلـوب را نخواهـد داشـت.      صاحب دانشي بدون نقدو هيچ  برعهده دارد
 ـپرداز به شعر و شعرا مـي چه  آن هاي تاريخ ادبيات و نيز كتاب  و  سـان  يـك فرمـي   غالبـاً د، ن
 ،اجتمـاعي  ،غلـب بـا پـرداختن بـه اوضـاع سياسـي      ايعنـي   ؛هاي اندكي با هم دارند تفاوت

هاي ادبي  هاي مختلف به جريان دوره  تقسيم د. سپس بانشو آغاز مي ... و ،فرهنگي ،اقتصادي
هـا نيـز بـا     اند. عنوان اين كتاب هايي از آنان پرداخته به نمونه احتمالاًو بعدازآن به شاعران و 

 عصـر الـدول والأمـارات الجزيـرة     ،تاريخ الأدب العربي(مشترك است  تقريباًاندكي اختلاف 
ِ أدباء العربو  زيدان، جرجي از آداب اللغة العربيةتاريخ  ،شوقي ضيف از إيران ،العربية العراق

قرن بـه محـافظون و     بيش از پنج تقريباًرا در اين عصر اوقات نيز شاعران  تر بيش .البستاني)
 الشـعر تنها كتـاب  را اند. در تاريخ ادب عربي چنين عنواني  مولدّون (محدثون) تقسيم كرده

كسـي بـا چنـين عنـواني      قتيبه ابن مند ارزش. شايد پس از اثر است داشته قتيبه ابني والشعرا
بـا محـدودكردن دايـرة شـعر و      ةشـكع اما  ،او را نداشته است دربرابرجسارت عرض اندام 

راني و  هاي متمركز عربي و مراكز اصلي حكم شاعران در روزگار عباسي و آن هم در محيط
هـاي   كمبودهـا و نقـص   به نوآوري زد تاندي فراوان دست ادبيات با نگاه تيزبينانه و هوشم

  . دكنهاي اين حيطه را برطرف  كتاب
پرداختن به موضوعات  نقد كتاب حاضر در اين است كه با قالب و شكل جديد اهميت

 اصـلاً توجه شده يـا  ها  آن به تر كمها  تأليفكه در ديگر  ،هاي شعري ويژه و به برخي چهره
شـوراى بررسـى متـون و    « درخواستبه  رو ازاين نگاه ويژه داشته است، ، ناديده گرفته شده
شد. باشد كـه راه صـواب     داده عهدة نگارنده قرار بهكتاب  نقد و ارزيابي» كتب علوم انسانى

سـاختن نقـاط قـوت و مثبـت و      از ايـن ارزيـابي و پـژوهش برجسـته     هـدف رفته باشـد.  
رغبت دارند.  هايي پژوهشكه به چنين  اني استگر پژوهشكردن نقاط ضعف براي  زد گوش
و چه پـس   ،زمان با او چه هم ،شكعةنويسندگان فراواني چه پيش از  كه بينيم مي ،سو ازديگر
اند، پس ضرورت اين كار چه بـوده   هاي مختلف بدين كار روي آورده به شيوه تقريباًاز وي 

  د.كن  مي تر است؟ پاسخ به اين پرسش خود ضرورت اين بحث را روشن
هـاي   بـه جنبـه   تا تحليلي و گاه گزارشي درصدد است ـ توصيفي اي شيوهاين جستار با 

 درحـد  بپردازد و  ـ البته به پندار شايد ناقص خودـ   جامع تقريباًطور  مثبت و منفي اين اثر به
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اين پژوهش بايد گفـت هـيچ    پيشينةهاي آن بردارد. دربارة  ييها يا ناروا زيباييتوان پرده از 
هـاي   امـا كتـاب   ،جوي مـا يافـت نشـد   و جست درحد تقريباًاي با اين عنوان  كتاب يا مقاله

و نيـز در   انسـاني  علوم انتقادي نقدچه در اين موضوع و چه در غير آن، در مجلة  ،فراواني
 مينـه ز در اين ها سؤالخواهد به برخي  چاپ رسيده است. اين پژوهش مي ديگر مجلات به

 بـاوجود تـوان   . آيا مي2 ؛محاسن و معايب شكلي و محتوايي كتاب چيست؟ .1پاسخ دهد: 
. مزايا يا كمبودهاي كتاب 3 ؛دست داد؟ به برآن علاوهاين كتاب در اين زمينه پژوهشي موفق 

انساني بـراي نقـد    پژوهشگاه علوم جاكه ازآن .چيست؟هاي مشابه ديگر   در مقايسه با كتاب
ناچـار وارد   پس از اين مقدمه به ،اين حوزه شكل و قالب مخصوص خود را داردهاي  كتاب
 چه بدان مربوط است، بپردازيم. آن شويم تا به معرفي اثر و اي ديگر مي مقدمه

  
  معرفي كلي اثر و پديدآورندة آن. 2

  اي اثر نامه مشخصات شناس 1.2
نگـارش آن   1973، كـه در سـال   ةشكعال اثر مصطفي ،الشعر والشعراء في العصر العباسيكتاب 

 1986سـال   (چاپ كنـوني) آن در  اولين چاپ و چاپ ششم 1979پايان رسيده، در سال  به
چاپ هفتم رسيده است. قطـع    به 1987آن نيز در سال  از پسصفحه انجام گرفته و  816در 

  است.چاپ رسانده  را به كتاب وزيري است و ناشر معروف دارالعلم للملايين بيروت آن
  

  مروري بر زندگي مؤلف 2.2
و  الإسـلامية مجمـع البحـوث   انديشمند و استاد دانشگاه و عضـو   الشكعة دكتر مصطفي

ادبيات دانشگاه عين شمس و رئيس كميتة معرفي اسلام زيرنظـر  دانشكدة پيشين  رئيس
اسـلام و مسـيحيت در دانشـگاه     وگوي گفتنيز از اعضاي گروه  وزارت اوقاف مصر و

شـد.  از استان الغربية مصر متولـد  » محلة مرحوم«در روستاي  1917الأزهر بود. در سال 
او نيـز بـه    ،چون برادرش عضو جمعيت اخوان المسلمين بود وشد قاهره  سپار رهسپس 

  آنان ملحق شد.
 بـا  را ادبيـات  دكتـري  و ،ارشـد  كارشناسي كارشناسي، تحصيلي مقطع سه هر شكعة
. كـرد  آغـاز  دبيرسـتان  در تدريس با را خويش كار و گذراند قاهره دانشگاه در موفقيت
 در تـدريس  بـه  آن بعـداز  و كـرد  فعاليت اجتماعي ريزي برنامه كارشناس عنوان به سپس
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 دانشـگاه  همـان  ادبيـات  دانشـكدة  رياسـت  بـه  آن از پس و مشغول شمس عين دانشگاه
 شد تعيين واشنگتن در مصر فرهنگي زن راي سمت به 1960 سال در استاد. شد منصوب

 در بـود، سـپس   بيـروت  عربـي  دانشـگاه  در قرضـي  اسـتاد  عنوان به مقام، اين از پس و
 دانشـگاه  ادبيات دانشكدة رئيس سمت به آن از پس و كرد كار سودان »درمان أم« دانشگاه
إسـلام بـلا    اشـاره كـرد:   هـا  بـه ايـن   توان مي مؤلف مشهور آثار از .شد منصوب امارات
بديع الزمان الهمـذاني رائـد    ؛فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ؛يكتـاب و  ينبرتر ،مذاهب

معـالم الحضـارة    ؛العـراق  أبو الطيـب المتنبِّـي فـي مصـر و     ؛القصة العربية والمقالة الصحفية
مقـالات فـي الدراسـات الإسـلامية      ؛الإمـام أحمـدبن حنبـل    ؛الإمـام الشـافعي   ؛يةالإسلام

از  را يز مليجوا يبرخ مؤلف. )التربية والتعليم في العالم العربي (بالإنجليزية ؛)(بالإنجليزية
 ).<https://www.ar.wikipedia.org/wiki>( كـرده اسـت   يافـت طرف حكومـت مصـر در  

  .درگذشت 2011 آوريل بيستم در شكعة
  

  معرفي ساختار كتاب 3.2
و يك خاتمه تشـكيل شـده اسـت. برخـي از ايـن ابـواب        ،نُه باب ،كتاب از يك مقدمه

در يـك فصـل قـرار داده اسـت.     را ولي گاه نويسنده سراسر يك بـاب  دارد، هايي  فصل
صــفحه، بــاب دوم در هفــت شــماره بــا  156فصــل و در شــش نخســت شــامل  بــاب
فصل، باب سـوم چهـار   صفحه بدون عنوان  58هايي گاه اندك و گاه متوسط در  صفحه

باب پنجم سه فصـل و   ،صفحه 86باب چهارم پنج فصل و در  ،صفحه 174 فصل و در
باب هفتم بدون فصل بـا هفـت    ،صفحه 88در فصل و چهار باب ششم  ،صفحه 54در 

هـم  بـاب ن  ،صـفحه  52عنوان و در نُه فصل با  بيباب هشتم نيز  ،صفحه 58عنوان و در 
عمـومي از كـل    ةتميك خا كتاب و ،است صفحه 54عنوان در نُه با  فصل و بي چنين هم

  .دارد صفحه نُهكتاب در 
  
 ادبياتهاي تاريخ  اين كتاب با ديگر كتاب ةمقايس. 3

شـود كـه او    عصـرش معلـوم مـي    هاي پيش و پس از آن يا هم با مقايسة اين كتاب با كتاب
هـايي   كه خود نيز در مقدمه به آن اعتراف كرده اسـت، ويژگـي   ،مشتركات موجود بر علاوه

اعتنايي  كمها  آن كه در بقيه به داردذوق  و صاحب ،نغزگو ،هآواز كمچون پرداختن به شعراي 
 اعتنايي شده است.  يا گاه بي
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 الشـعر ، كتـاب  اسـت  مشـترك  كتـاب حاضـر   شـان بـا  ها كه عنوان از همة كتاب تر بيش
 ،اين كتاب را دربارة شـعرا  قتيبه ابن. كند مي توجه جلب )276دينوري (د  هقتيب ابني والشعرا
لقب يا كنية معروف  و اشعار قبايل و نام پدران ايشان حكايت كرده و ،احوال ،منزلت ،زمان

طبقـات و اقسـام    ،اخـذ  ،معـاني  الفـاظ و  در اشتباهات ،چنين هم .است كردهايشان را ذكر 
؛ 17: 1985را وارد كـرده اسـت (الـدينوري    هـا   آن و زيبنـدگي  ،وجـوه پسـنديدگي   ،شعر

كند و ارزش هنـري و   بندي و طبقاتي نگاه نمي ديدة دسته به). او به شعرا 84 :1363 آذرتاش
عـد زمـاني نظـر دارد    ب به باتوجهدهد و تنها به خطوط كلي  قرار نمي توجه موردرا ها  آن فني

 ،شاعر برمكيـان  ،ميلَّ). اين كتاب از امرؤ القيس آغاز و به أشجع س100 :1384 فام مشكين(
  ).613 :1985ختم شده است (الدينوري 

را يكي از منابع اساسي و اصيل هم از لحاظ مـاده و   قتيبه ابنان كتاب گر پژوهش تر بيش
صورت كامل بررسـي   اعتراف خود تمامي شاعران را به به قتيبه ابندانند.  هم از نظر محتوا مي

 كـرده   را در طبقاتي قرار دهد، ذكرها  آن كه اينرا بدون ها  آن بلكه مشهورترين ،نكرده است
 ونقــدي پــرارزش اســت  ة آن اســت كــهمــمقد در كتــابمقدمــه). امتيــاز  :اســت (همــان 

 اند. دانسته آغازين برهان و دليل راه همان آن را از نقدهاي ادبي گر پژوهش

حكومـت  شـدن   ضعيف... تاريخ ادبيات عصر عباسي را بعد از  و ،شوقي ضيف ،شكعة
نگاران ادبي چون جرجي زيدان  تاريخ تر بيشكه  حالي در ،اند تقسيم كرده لاتيدومركزي به 

 الفـن  كنند. البته شوقي ضيف در كتاب ديگر خـود  عصر عباسي را به چهار دوره تقسيم مي
مكاتب و مذاهب مختلف شعري يعنـي صـنعت،    براساستقسيمي  العربي الشعر في ومذاهبة
عد زماني تمركـز  كه بر ب آن بيداده است،  دست بهها  آن از هركدامو تعقيد در  ،تصنعّ ،تصنيع
كنـد،   مـي  جا ذكر هر مكتبي وابسته بود، همانكه هر شاعري را در هر زماني به  تاجايي ،كند

  مانند ذكر بحتري پيش از ابوتمام.
از حسن درويش العربي اسـت كـه    المحدثون الشعراءدر اين شكل و قواره  ديگر كتاب

 ديگـر  در آثـار  موضـوع  كـه  آن بـا  كه رساند اين دريافت  به را ما كتاب محتوايي بررسي و نقد
 اين سازي مجموعه دركنار آن سازي برجسته است، آمده پراكنده صورت به عباسي ادب منتقدان
 ،ايـن تحقيقـات   وجودبـا . )203 :1396(ميراحمدي  است ملاحظه قابل كتاب اين در شاعران

و هـم در   دارد نقـد و بررسـي   ي در محتوا و عمقِمند قدرتنقاط  هم شك كتاب حاضر بي
اي  كـه بـا مقايسـه    پـردازد  ميهاي خاص هر شاعر  پرداخت به موضوع بندي و شكل تقسيم

هاي ايـن موضـوع    توان آشكارا به اين مهم پي برد و امتيازهاي آن را بر ساير كتاب گذرا مي
  مشاهده كرد.
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 شكل. 4

  سلوبا 1.4
 و شـعر  گـي ويژموضـوع، كـه    هـواي  و حـال  تبع فراوان به هاي جمله در نويسنده ادبي قلم

 ـ سـياق  رد و است پرجاذبه و توانا است، شاعران هـا   آن بـر  اثـر  صـاحب  توانـايي  و يادب
 هـا  جملـه  با ابوتمام وصف توان به اين موارد اشاره كرد: مي نمونه براي. پيداست روشني به
 أردانهـا  ويصـقل  أكمامهـا  يفتق الفكرة علي قصيدته في يعتمد تمام أبا إنّ« ادبي هاي عبارت و

 ومن  موقع أجمل السامع نفس في قتقع المونقة والجملة العذب باللفظ يزينها ثم أعماقها ويفجر
 كـار  تعريـف  در زيبا اصطلاحات يا ؛)650 :1986 الشكعة...» (جرس وأرقّ سمع أطيب أذنه

 الواحد يصف أن غرابة فلا«: درآوردند شعر به را اخلاقي بلند هاي مرتبه كه خرُيمي و عتاّبي
..» .الخمـر  مـن  بـدلا  الفضـيلة  و النـديم  مـن  بـدلا  والصـديق  الكـأس،  مـن  بدلا الكتاب منهم

نسـيج وحـده فيمـا     ولكنه«: المعتز ابن وصف در زيبا اصطلاحات آوردن نيز ؛)797  همان:(
قدم لنا من صور شعرية بارعة أخاّذة ومن تشبيهات مخملية أنيقة أو هي بلغة العصر ارستقراطية 

 .)740 :همان( »التكوين والتلوين

مفاهيم  ه،خوانندو خستگي  ينواخت يككردن  برطرفو براي است اسلوب نگارنده متنوع 
پردازي و گاه  از لفظدور  بهگاه علمي و  هاي مختلف و جذاب و موضوعات را در قالب شيوه

  .790و  ،740، 650، 63مانند صفحة دهد،  با تصويرهاي زيباي هنري قرار مي
 ايجـازي  او هاي جمله گاه معني و لفظ تقريبي مساوات در معمول هاي صورت بر علاوه
اطر، خيسر التعبير، سهولة المأخذ، عفوية ال«: حكمت درباب بحتري توفيق مانند دارد؛ پرمحتوا

 دربـارة  او مفيد و ،موجز ،حكم كوتاه يا ؛)706 همان:( »مع صناعة لفظية بديعة غير محسوسة
 يورائد الديباجة الشعرية المونقة التي أعادت الشعر إلفارس مدرسة الأسلوب المشرق «: بحتري

  ).738 :(همان »سابق عهده و ربطته من جديد بعمود ووقار القصيد
  
  هاي فني ويژگي 2.4

بـودن تصـوير در    اثـر  بيناهمگوني و  علت بهاي برخوردار است و  جلد كتاب از طرح ساده
شود. صحافي كتاب  هيچ تصويري جز عنوان كتاب با خط نسخ عربي ديده نمي ،چنين آثاري

چون ديگر كارهاي اين مؤسسة انتشاراتي پركار و پـرآوازة جهـان   ، نحو مطلوب و بادوامي به
قرار   باره  چندين مورداستفادةراحتي و بدون آسيب  صورت پذيرفته است تا اين اثر به ،عرب
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 احتمـالاً هـاي عربـي    صـفحه و قلـم آن مثـل بقيـة كتـاب      816گيرد. قطع كتاب وزيري در 
traditional arabic  متوسط  حدودي ازعربي است و اندازة آن تا چيني  حروفويژة قلم يا يك

مناسـب و سـاده اسـت و     هسال32قدمت  باوجودآرايي كتاب  صفحهرسد.  نظر مي تر به بزرگ
ها بـا دو   ها و فصل عناوين باب هاي هيچ طرح و كادري در صفحات آن وجود ندارد. صفحه

  بودن صفحة بعد آمده است. خالياصلي كتاب در صفحة فرد و قلم كوفي و قلم 
  

  ويرايش ادبي 3.4
 خـط فاصـله چيـزي    و گاهي ،دونقطه ،ويرگول ،سجاوندي در اين كتاب جز نقطه علائماز 
: 1432(الشـلبي  ويرگول پيش از بيـان علـت    ضروري چون نقطه علائمبينيم و برخي از  نمي
كاررفتـه نيـز هـم بـا      هـاي بـه   ها و ويرگول شود. نقطه ) و علامت نقل مستقيم يافت نمي194
هاي پسين فاصله دارند. قواعد نگارشي تا حدود زيادي رعايت  هاي پيشين و هم با كلمه كلمه

يـا   ،فاصلة اضافي ميان حروف يك كلمه ،اي موارد چون كرسي همزه شده است، جز در پاره
  خواهد شد. به خطاهاي شكلي اشاره ادامهر كه درهاي يك يا چند سط چسبيدگي كلمه هم به
  

 دهي رعايت اصول علمي ارجاع 4.4

چـه در گذشـته و چـه     ،هاي متن در پـاورقي آورده شـده اسـت كـه ايـن صـورت       ارجاع
درون هـا در   زيرا گاه نويسندگان با آوردن ارجاع ،دهي بهتر است براي ارجاع ،حاضر حال در

ها براساس اثـر   ارجاع نامه كتاب. در كنند ميپي خود  در هاي پي  ارجاعمتن سعي در پوشاندن 
  نها ايراد وارد بر اين موضـوع عـدم  تنظيم شده و گاه برخي اطلاعات فراموش شده است. ت

 بازشناسي ارجاع مستقيم از غيرمستقيم است.

به محاسن  كه جا دارد صاحب آن جا پس از مروري پرشتاب و كلي بر اين اثر و در اين
هايي بپردازيم. درآغاز  با ذكر نمونه ،و معايب برجسته، چه از لحاظ شكل و چه از نظر محتوا

تـوان   درحـد به اسلوب نگارنده و سپس به ديگر امور مرتبط با شكل خـواهيم پرداخـت و   
  نقاط قوت و ضعف را نمايان خواهيم كرد. ،اندك و حجم محدود

  
  چيني  حروفط و الخ رسم 5.4

رويم، ابتدا محاسـن   سراغ ديگر مسائل شكلي مي به ،بعد از نگاهي سريع به اسلوب نويسنده
 .پردازيم گاه به عيوب مي آن يم،شمر ميبررا 
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هاي زير  ) با نقطهي( الخط رسماما  ،بوده است 1986كه چاپ كتاب در سال  اين باوجود
آخـر   )ك( بازشناسـي اسـت. نيـز    قابـل آساني  بهرعايت شده و از الف مقصوره درستي  بهآن 
خطاهـاي   ،ملاحظـه  قابـل عربي بدون سـركش اسـت. از نقـاط     الخط رسمدرستي و طبق  به

  .شدبسيار اندك است كه در جاي خود به همان اندك اشاره خواهد  چيني  حروف
  توان به موارد زير اشاره كرد: اما دربارة عيوب شكلي مي

هـا را   كلمات مشـكل قصـيده   شكعة :دشوار هاي كلمه شرح پارچگي در عدم يك ـ
گاه با ستاره و گاه با شماره تعيين كرده است و همين شماره گاه بعد از كـل شـاهد   

كار رفته است؛ ماننـد صـفحة    بهاست و گاه بعد از يك بيت كه در آن كلمة مشكل 
اسـت  اي آورده  براي هر بيت شماره 180و  179هاي  كه شماره دارد و صفحه 137

نامأنوسي براي شـرح كلمـات مشـكل دوسـتاره آورده     طرز  بهكه  207يا در صفحة 
هـا را   نه با شماره و نه بـا سـتاره در پـاورقي كلمـه     248در صفحة  مثلاًولي  ،است

  شرح داده است.
را شـرح  » البـيض « معروف واژة كه بينيم ها مي در شرح كلمه دستي يكعدم  درمورد

و  نياز داشـته  شرحبه كه  هراواني وجود داشتهاي غريب ف كه واژه درحالي ،داده است
تـر   كـه راحـت   ،را» عرام« ةكلم 607در صفحة  مثلاًنياورده است، ها  آن شرحي براي

 616  حةرا واگذاشته است. نيـز در صـف  » نهنه«تر  سخت ةولي كلم ،است، شرح داده
 تـر  دشـوار   كلمة 90 و 46اما در صفحة  ،را آورده است» الصوارم«آشناي  ةشرح كلم

داد  ي را شرح مـي تر بيشتر  هاي سخت را شرح نداده است. شايد اگر كلمه» الأدنين«
اي و متخصـص   بـراي مخاطـب حرفـه    احتمـالاً كه كتاب  اين به باتوجهبهتر بود. البته 

 پوشي است.  چشم قابلها  نوشته شده است، اين نارسايي

هـاي پيشـين    كنوني به كلمه چيني  حروف ها مانند اين علامت :هاي نگارشي علامت ـ
 ،؛ البته شايد نتوان آن را ايراد تلقي كـرد دنهاي بعدي فاصله دار و با كلمه اند نچسبيده

 .است بوده چنين روشي معمولان در آن زم زيرا

هـا   كلمـه  ايـن  در آنطبق قاعـدة امـلاي    1كرسي همزه :كرسي همزهنكردن  رعايت ـ
جـاي   اءوا بـه ج ـ ؛)529 ،476 ،65 ،6 ص( شـؤون جاي  شئون به :رعايت نشده است

جاي  رءوس به ؛)102 ص(جاي لم يجرؤوا  لم يجرؤا به ؛)101 ،172 ،99 ص(جاؤوا 
كلمـة   ؛)207ص (جـاي اسـتحدث    خطاي همزة أسـتحدث بـه   ؛)168ص (رؤوس 
  .)526ص ( جاي أضاؤوا أضاءوا به
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 ةفاصل: نادرست و مغشوش است ها صفحه اين ينيچ حروف نامناسب: چيني  حروف ـ
ب - طلا ةكلم ؛)105ص ( جاي فيرتديانها تديانها به_فير ةكلم ؛بين حروف يك كلمه

 ل_فحـو كلمـة  ؛ )428ص ( معركـة جـاي   به كة_معر ةكلم؛ )131ص ( جاي طلاب به
؛ )651 ص( كـم _أعـار  ؛)526ص ( وضاّءجـاي   به ضاء_و ؛)471ص ( فحولجاي  به

 هما_نعد ةكلم ،)755ص (هاي سطر آخر  بودن كلمه فاصله بي ؛)755 ص( كشة_المزر
 .)793 ص( ين_كثيرو 

و  كرده گاهي دوباره در متن ذكر ،ردهها ذكر ك فصل و باب ةصفحكه در  محورهايي ـ
و نيز  48تا  29در فصل دوم از صفحة  مثلاً ؛است كردهگاهي نيز فقط به شماره اكتفا 

را ها  آن ولي در بقية ابواب و فصول ،محورها را دوباره ذكر كرده 397تا 319صفحة 
  نياورده است.

هـاي   گويـا مؤلـف از علامـت    :(؛) ويرگول نقطه ياز علامت نگارش نكردن استفاده ـ
 هـاي  صـفحه مثل  .شناسد گاه خط تيره را نمي نگارشي چيزي جز نقطه و ويرگول و

ولي استفاده  ،كه پيش از بيان علت در زبان عربي به اين علامت نياز است 303و  65
 است.  نشده

پاورقي با  ةشمارگاهي  :مكرر هاي منبع ويژه هب ،پاورقي هاي ارجاعنبودن  دست يك ـ
گاه ارجاع به منبع سـابق را بـدون فاصـله در     و 76ي ندارد، مثل صفحة خوان هممتن 

گويا هرجا منبع جلدهاي مختلفي داشـته   .695مانند صفحة  ؛كرده است ارجاع تكرار
 501 صـفحة و گـاهي مثـل    460صـفحة   ماننـد را تكـرار كـرده اسـت،    ها  آن است،

 آورده است.» المصدر السابق«

علـت    بهاين امر شايد  :شاعران درمورد مخصوصاً ،ها عنوان فصلنبودن  دست يك ـ
همـين امـر    نويسنده نيز بر تمركز تر بيشفرد شاعران بوده كه  هاي منحصربه ويژگي
هاي جداكننـدة آنـان را از نظيرانشـان نشـان      ها ويژگي با همين عنوان چراكه، است
لحـاظ تعـداد     ه را بسته يا باز گذاشـته اسـت. از  دهد و تاحدودي دست نويسند مي

تر  كه مفصل صفحه 71بن برد در  بينيم، مثل بشار صفحه نيز گاه تفاوت بسياري مي
هـا اختصـاص داده شـده     بـه آن  تـر  كممراتب  بهصفحاتي  كه شعراي ديگر است از
اش عنـواني آورده و   نقاط محـوري زنـدگي   به باتوجهكه براي هر شاعري  اين. است

شـدن دور كـرده اسـت، بسـيار      دستي مـتن  يكسنده را از آن را پرورده است و نوي
 است. توجه قابل
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تـر   تر و دقيق از موضوعات شعري كار بسيار تخصصي هركدامبراي  گذاشتن با عنوان
هـاي داخلـي    فصـل بـا عنـوان    ةصـفح آن عنوان  و بعداز 597شده است. در صفحة 

 نيست. سان يك

كنـيم: تمييـز عبـارت     هاي زير مشاهده مي را در صفحهاين نوع خطا  :خطاي نحوي ـ
جـاي إذ إنِّ   إذ أنّ بـه  ،)153ص (جاي خطراً نيـز خطـاي نحـوي     بشار أشد خطر به

 .)327 ،214ص (و خطاي نحوي ضرُبِت رأسه ، )207  ص(

د   )؛191جـاي كـُوي زبـان (ص     حركت (كوُيِ زبان) بـه  :گذاري خطاي حركت ـ جـ
جـاي   فـاحشِ بـه   )؛316جاي ينـدب (ص   حركت ينِدب به ؛)211جاي جدِ (ص  به

) ؛326ص فاحش(  بـه قتُص    حركت خل) بـه   )؛440جـاي خلُقـت بتجـاي   شـار
حركت كلمة لعريـانُ   )؛602كسره عجائب (ص  جاي بهعجائب تنوين  ةكلم ،شاربت

 جـاي  بـه يسـخطهُا   )؛656 فتَغَزَلّـي (ص  جـاي  بـه فتُغَزُّلي  ؛)620لعَريانُ (ص  جاي به
 شُباّكحركت و تشديد  )؛757 ص(مقرَطق  جاي بهكلمه مقرطق  )؛719يسخطهُا (ص 

جاي  الإذن به )؛207 جاي الأحيان (ص الإحيان به )؛758 روي حرف شين است (ص
  ).266الأذن (ص 

و نـه   ،يمنطق ـ ، نهكه نه معمول 131و  130 صفحة صفحه در كياز  شيپاراگراف ب ـ
  كننده است. خسته اريمخاطب بس يبرا ازطرفي است، نواز چشم

نه در آغاز،  ،گرفته شده باشد در همة كتاب، جاي ذكر عدد ارجاع بايد پس از مطلب ـ
 بوده است. معمول آن زماندر اما شايد 

 ،شكلي كه تـدوير را نشـان دهـد    بهدرستي و  بيت مدور با تفعيلة شكسته به 547ص  ـ
 نشده است. چيني  حروف

اصل استقلال و جدانويسي كلمـات و چسـبيدن چنـد كلمـه بـه       نكردن رعايت ـ
 637چنـد كلمـه در سـطر دوم، ص     601ص ؛ هـا  ديگر در برخي از صفحه يك

 ».أينماذهب«

ابـواب  « جاكـه  ازآنو نهم.  ،مثل باب دوم، هفتم، هشتم دارند؛نفصل  ابواب برخي از ـ
 )46 :1432(الشـلبي  » كننـد  ها مشكلات فرعـي را بيـان مـي    مشكلات اصلي و فصل

ايـن  احتمال زياد ايـن امـر در    بهشد، اما  صورتي اين امر رعايت مي به شايسته بود كه
العتـّابي و   درمـورد هاي محدود ممكن نبوده اسـت. البتـه نويسـنده در مقدمـه      فصل

ت بســيار آن دو بـاب جــدايي را  اهمي ـ علــت بـه الخريمـي متـذكر شــده اسـت كــه    
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 المعتـز  و ابـن  ،بحتري ،ابوتمام درموردآورده است، » بلغاء مثقفون شعراء«عنوان   تحت
 .نيز چنين كرده است

و  يصـورت دسـت   بـه  288خطا بوده است در شعر ص  تمالاًاحرا كه » زعمتم« ةكلم ـ
  ح كرده است.لااصآشكار 

 ،المعتـز  نمونه ابنراي ب ؛ي نداردخوان همها  ها و فصل فهرست پاياني با صفحات باب ـ
 تمام. و ابو ،بحتري

 براي عنوان تكرار شده است. 767و 766 ةصفحدر دو  8عدد  ـ

، چاپ )85ص (جاي أعوزه  غوزه به )؛30ص (جاي فرع  قرع المنبر به خطاي تايپي: ـ
 هكلم ـتكـرار   )،735ص (، تكرار جـار و مجـرور (منـه)    )114ص (يفرض  ةكلمبد 

قنيني  ةكلمعلامت شد بر روي  آوردنِ ،)612ص (، چاپ بد كلمة فأردتم )126  ص(
 217و در ص  »بـن عمـرو    مسـلم « 216بـار در ص   ، نام سلم الخاسر يك)622  ص(
 و ،»فضل«جاي  به »فصل« )،537ص ( »نواة«جاي  به »نواه«، شده آورده »سلم بن عمر«
 .ه استمدآ )667ص ( »أوُارها« جاي به »أوراها«

 

  بررسي محتوا. 5
 عنوان 1.5

 و بـراي كـار عميـق نويسـنده مناسـب      طور كامل دلالت دارد عنوان كتاب بر محتواي آن به
كنـد    يينمـا  راهه محتويات كتـاب و نوشـته   سخن شلبي بايد خواننده را ب بنابراست. عنوان 

 تمركز بر شعر و، ) كه اين عنوان كوتاه رسا مخاطب را به محتواي كتاب47 :1432(الشلبي 
  كند. نمون مي ره ،صورت تاريخ ادبيات معمولي و تكراري شعرا نه به

 

 موضوع 2.5

 يافت تر كمكامل  يباًاما با شكل كار نويسنده به اين صورت تقر ،موضوع كتاب جديد نيست
دلايل متعددي  هايي كه پيش از اين ذكر شد. سودمندبودن كتاب به مگر همان كتاب ،شود مي

امـا بـا ورود بـه     ،رسد نظر مي تاريخي به تر بيشگرچه عنوان اخواهد آمد.  ادامهاست كه در
و نمايش منزلـت و جايگـاه حقيقـي     ،ارزش تحليلي ،هاي آغازين كتاب به عمق كار صفحه

 موردتوجـه ين موضـوع  تر كمبينيم كه  بريم. با دقتي اندك مي اعران ذكرشده در آن پي ميش
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شـان    شـعري هـاي   شاعران است و نقش اصلي و اثرگذار آنان و غرض ةنام زندگينويسنده 
روي فقط به آن زاويه از زندگي آنان پرداخته اسـت   همين ازترين هدف او بوده است؛  اصلي

 انتقادياست و اين همان چيزي است كه از يك كتاب  ايفا كرده شان كه نقش مستقيم در اثر
كه عنوان كتاب نيز اولويت رويكـردي نويسـنده را بـه اثـر ادبـي       اين بر علاوهرود،  انتظار مي

 رساند. از صاحب آن مي تر بيش
 

 همقدم 3.5

در  شكعةهاي اصلي و هدف تأليف پرداخته اسـت.   كامل است و به نكته تقريباًكتاب  ةمقدم
است.   كرده هاي خود ذكر بندي شعرا را طبق برهان مقدمه مستقيم وارد موضوع شده و طبقه

هـاي   خاصيت و ويژگي به باتوجهبن مطير را   الحسينبن عبدالعزيز و   آدمبرخي شعرا مانند 
حفصـه را   أبـي بـن    مـروان داند و برخي ديگر مانند بشـار و   جزو مخضرمين ميشان   شعري

 باوجودداند و برخي را  اموي مي متعلق به دوران ،كردند ميزندگي  در عصر عباسي كه اين با
  ).9- 6: 1986 الشكعة(شمرد  عباسي برمي كاملاًيك دوره زيست در عصر اموي 

  او پيداست: در اين جملة تقريباًقصد نويسنده از نگارش كتاب 
براي مـا اهميـت دارد   چه  آن بي،هاي بلندمرتبه در شعر عر از جهت پرداختن به اين نام

تمركز خويش را  تر بيشان گذشته را ارج نهاده و گر پژوهشهاي  است كه ما تلاش  اين
هـا   آن ت واقع شده يا وقـت بـه  غفل موردبر آن موضوعاتي قرار داديم كه از سوي آنان 

آن را ارزش تأمل كنند و ژرفا و جوهرة آن را آشكار كنند و ها  آن نداده است در اجازه
 ).9 :1986 الشكعة( برآورد نمايند

و  ،امـوي  ،در عصـرهاي جـاهلي   ات عـرب را نگاران ادبي تاريخ وي تقسيم مراحل ادبيِ
 ،زمان اسـت  براساستقسيم ها  آن كه در اكثر آنويژه  قبول دارد، به تاحدودي آشكار اسلامي

 در نظر گرفته شـده اسـت.   ،محيط ويژة اندلس دليل هآن هم ب، جا مكان جز اندلس كه در آن
تلاش دانشمندان مصري را در قرن اخير در برقراري كرسي ادب مصري در دانشگاه  شكعة
تـوان   هايي بسيار اندك نمي مردم مصر را با تفاوت زيرا ،داند خورده مي شكست كاملاًقاهره 

ي سـبب برخ ـ  جـا بـه   جـدا دانسـت و ادب عربـي را در ايـن     ... و ي،شام ،از مردمان عراقي
. )16- 15 :1986 الشكعة(شود ادب اقليمي برشمرد  هاي مخصوص يك سرزمين نمي ويژگي

هاي آثـار   هاي زماني متمركز است و محيط نگاري ادبي، كه بر دوره تاريخگمان ما اين نوع  به
  قرار گيرد. موردتوجهادبي را نيز در نظر دارد، بايد 
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 ها بندي و تقسيم ابواب و فصل فصل 4.5

شاعران تمركز كرده است و  يشعرانواع ادبي بر  تر بيش زيآن ن يها عنوان كتاب، فصلبنابر 
و  عيو بـد  ،كارآمـد  ،هوشـمندانه  ،قي ـدق يبنـد  فصلود. ر يتوقع م زين نيهم نوع كار نياز ا

 عصـر  يشـعر  هاي دوره رسد نظر مي . بهاست  توجه قابل اريسال نگارش كتاب بس به باتوجه
: شـود  ينم ـ دهيد گريد يي، در جااست حاضر وارد شده كتابكه در صورت  نيبا ا يعباس

 رةالدولتين اعتبروا عباسيين/ سـمات المجتمـع العباسـية/ شـعراء البـاكو      يشعراء من مخضرم«
/ شعراء مثقفون بلغاء/ شعراء الأقاليم/ شعر الفكرة ومزيد من بغدادالعباسية/ التفاعل الشعري في 
  .»جة وعمود الشعّر/ الصورة الشعريةالصنعة/ مدرسة صفاء الديبا

 جهينت توان يم ،سبب نيبه هم .خود اوست ژةيو تقريباًهر شاعر  ي مربوط بهفرع نيعناو
  مستقل در نظر گرفته است. يتيثيح يهر شاعر يگرفت كه او برا

 »الشـعرية  الفكـرة «تقسيم شاعران اين دوره به پيروان دو مكتـب شـعري يعنـي مدرسـة     
 ،رومـي  ابن ،المعتز ابن ،زعامت بحتري به» الشعرية الصورة مدرسة«و  ابوتمامرهبري عتابي و  به
اسـت   قـي ايـن فـن اوسـت، در نـوع خـود جالـب       و ديك الجن كـه رائـد حقي   ،هرمه ابن

 ).793- 792 :1986  الشكعة(

ه مرحلموضوع جالب و دقيق اين كتاب تقسيم ظريف شعراي مخضرمي الدولتين به سه 
ديگر كه فقـط از لحـاظ    مرحلة ،الأموية الفنيّة بالأرضية المتمسكين المحافظين ستاست: نخ

سوم نيمي  ةمرحلو  ،اما از لحاظ پيشرفت و تغيير تاحدودي عباسي است ،است زماني اموي
 ).18 :همان(اموي و نيمي ديگر عباسي واقعي 

و  حسـن  بر عصرهاي مختلف هـم تمركز جاي  كردن شاعران در اين كتاب به پررنگ
كه نويسنده خود در  اينضمن  ،تر باشد و شايد هم از لحاظ عملي درست است هم ابداع

اسـت    كـرده  هاي زماني را ذكـر  مقدمه اين فصول و ادوار ادبي و سپس شعراي آن دوره
 ).24-18 :همان(

بندي در كتـاب حاضـر مرزبنـدي دقيـق      هاي اين تقسيم يكي از برترين برجستگي
در  ،را سر جاي اصـلي خودشـان  ها  آن هاي فني ويژگيعلت  بهبراي شاعران است كه 

مرحلة به دو » ينمخضرمي الدولت«شعراي  درموردنشاند. البته  مي ،مرز اموي و عباسي
داشتن كتاب به شعراي دورة عباسي  اختصاصآن سبب  كرده و قطعاً دوم و سوم اكتفا

انـد، ذكـر    منش و روش ادبـي امـوي داشـته    تر بيشكه  ،اول رامرحلة ت و شعراي اس
  نكرده است.
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توان ابتدا و انتهاي موضوع را  راحتي مي مشخص است و به كاملاًحدود موضوعي كتاب 
انتظار از چنين كتابي كه بايـد تمـام    باوجودلاي كتاب درك كرد و  هبا عنوان و سپس در لاب

هـا بـا چنـين تقسـيم مشـترك شـعراي        ادب عباسي را دربر بگيرد، اما مثل برخي از كتـاب 
زيرا شايد براي آنان كه از مركزيت بغداد  ،هاي كوچك (دويلات) را ذكر نكرده است دولت

ت كـه بايـد در   هايي قائل بوده اس ـ ند، حيثيت و ويژگيا ديگر مراكز اصلي ادب دور شده و
  خواسته ذكر كند. خواسته يا نمي اثري كه شايد مي

و  دارنـد نبرخي از ابواب فصـل   .دنتقريبي ندار ينواخت يكها  هاي ابواب و فصل صفحه
هـا   آن كـه بـراي   باشـد  شايد به اين دليـل  .هايي اكتفا كرده است نويسنده تنها به ذكر شماره

و نهم.  ،هشتم ،هفتم ،دومهاي  بابمانند  ؛ديده است ارزش اختصاص يك فصل مستقل نمي
صفحه  52ين باب در تر كم، نداردتقريبي  ينواخت يكها نيز  هاي ابواب و فصل تعداد صفحه

  صفحه است. 174ين باب در تر بيشو 
چهـارم فصـلي    دربـاب جداگانه قائل شده و برايشان  جايگاهيكه براي شاعران زن  اين

 و تاحدودي مقبول است.  براي تحليل درست ،اختصاص داده است

 مثل و است كرده آغاز »مراتب ثقافية رفيعة« با را فصل) بلغاء مثقفونشعراء ( پنجم درباب
 .است كرده خلاصه الخرُيمي وآن را در دو شاعر العتاّبي  و يستن ها فصل بقية

دهـد كـه درحقيقـت     ميگونه و بسيار مفيد ارائه  اي خلاصه در پايان هر فصل نيز خاتمه
 452 تنها در صفحة ؛... ، و232، 158 ،77مانند صفحة  ؛تثبيت و تكرار مفاهيم گذشته است

 بودن او اهميت كم دليل هبشايد  كه نكرده استاي ذكر  خاتمه بن المحلمّ الخزاعي  عوفبراي 
 .در حوزة شعر و شاعري باشد

  
 همورداستفادمنابع  5.5

 يمچـون موضـوع ادب قـد    تر بيشاست و  بوده متنوع كتاب 75 نويسنده مورداستفادة منابع
 فـراوان و  ارجـاع  گـاهي  البته. است نبوده غافل نيز جديد منابع از اما ،است تر قديمي است،

 جنبـة  چـون  امـا  ،شـود  مـي  آور مـلال بغداد  يخو گاه تار الأغانياز حد به كتاب  يشب يدشا
 امانـت . اسـت  بـوده  مجبـور  دهـي  ارجـاع  اين به شكعة است نقدهايي نقل يا دارد حكايتي
 متهم فراوان هاي نقل به است ممكن كه اين از و است ستودني بسيار دهي ارجاع در نويسنده
 ؛اسـت  داده ارجاع بدان ،كرده نقل ديگري از را مطلبي هرجا و است نبوده ناك هراس شود،
 گرچـه ا ،)741 :1986 ةشكعالشوقي ضيف ( ةومذاهبالفنّ  عصرش هم كتاب ارجاع به مانند
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 قـول  نقـل  سـطر  دو آوردن ماننـد  يسـت، ن معلـوم  اوقات اكثر در غيرمستقيم از مستقيم نقل
 .130 صفحة در قول (گيومه) نقل علامت بدون مستقيم

 ،مرتضـي  الأمـالي مثل  ،ا هر مذهبيكه ارجاع به منابع متنوع از هر نويسنده و ب اينديگر 
 ـ راه هم به رف و بـدون تعصـب بـه مـرام و     اظهارنظرهاي منصفانه نشان از نظرگاه علمي ص

به آن ارجاع داده است و نظر او  90و  89 هاي فحهصكه در  گونه همانمذهبي خاص است. 
ا چر و چون يبرا  الأغانيچون اصلي خود  مرجع يها كتابگاه نويسنده  را نيز پذيرفته است.

  ).57: (همان نپذيرفته است
و  ينكتاب الخمار  نام به خود كه ابوالفرج دو كتاب مطلبِاين  درمورد حال او اما درعين

  .ذكر نكرده است ي رامرجعداشته است،  )190 (همان: كتاب الحاناتو  الخمارات
  

 شيوة نقد و بررسي اشعار و شعرا 6.5

و  ،شـكل پرداخـت موضـوعات    ،دي ـاست كه با قالب جد نيدر ا شكعةنقد كتاب  يتاهم
هـا   آن بـه  تر كم ها فيتأل گريكه در داست رفته  خاص نااز شاعر يبرخسراغ  به ژهينگاه و
نگرش مخصوص به هر شاعر همان  به باتوجهاما  ،ندا گرفته شده دهيناد اصلاً ايشده  توجه

و سـاختار و   نيسـت  منـد  روش گرچه نقد اواكند.  موضوعات برجسته را در او بررسي مي
آورده اسـت  چـه   آن واكاوي نكرده، امـا ها  آن منظم با محورهاي متفاوتشكل  بهمحتوا را 

گونه عمل كرده است  دلالت بر احاطة او به روش و منهج دارد و به فراخور حال شعرا اين
سازي داشته و در اين كـار   نمايي يا برجسته اتفاق شعرا سعي در برجسته به قريبو البته در 

هـاي معنـايي تحليـل و گـزارش      بندي اشعار را با تقسيم گمان ما موفق بوده است و هم به
كنـد و بـا آوردن    اكثر جوانب ادبي شاعر را بررسـي مـي   تقريباًكند. وي با ريتمي منظم  مي

شايان  پردازد. مي و به تحليل آن كند ميبر شعر و معرفي آن، شاهد را ذكر نقادانه اي  مقدمه
 اي ـاند  گفتن داشته يبرا يكه حرف اشته استيي دشعرا يساز برجستهكه او سعي در  آنذكر 

 عبـاس چـون   شـعرايي ؛ است  دهيكش ريتصو بهرا ها  آن مند قدرت تيو ادب يادب يبرجستگ
 درمـورد  ديجد اريامر بسكند كه  مي و اذعان بوده است اريبن الأحنف كه صاحب نبوغ بس 

 دي ـمف اريبس يا خلاصه) يا براي وي 371 :1986 شكعةال( است» الغزل بالرسائل والكتب« او
 ةاز بقي ـ المعتـز  ابـن  كـه  بـااين ). 397- 387 :آورد (همـان  مي يشعر ياز صفات ادب يو عال

كنـد كـه بـر برجسـتگي او      مي اما صفات فراواني را براي او نقل ،شاعران سرآمدتر نيست
 ).790- 740 (همان: دلالت دارد
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 ذكـر  يا شاعران گامانة پيش هاي حركت و ،ابداعات ،ها نوآوري به كتاب مقدمة در شكعة
 العبلـي  أبوعـدي  و الأعمـي  ابوالعبـاس  مثل موضوعي درها  آن داشتن پيشي و شعرا فضيلت
 از پـيش  »كسري ايوان بر العزيز عبد بن  آدم وقوف« مثل ،كند مي اشاره دول رثاي در الأموي
رتبه م چنديندر نقد شعر هجو و غزل بشار در  ياشاره به نوآور يا) 56- 54 :همان( بحتري
 در رقيـق  شـعري  ضمن در» ابونواس ياييجغراف يفتوص« او گفتة بنابر). 158- 154 :(همان
 چنـين  هـم )، 301 :(همـان  كنـد  مـي  جلب را او توجه مصر فسطاط به بغداد از سفر وصف
گـاه   ي)، حت346: (همان بيند مي سرآمد دادگي دل شعر و غزل در فقط را الأحنف بن  عباس

  ).84 :پردازد (همان يم او يو تحليل شعر و زندگ يبه نقدوبررس يزشاعر ن نامة يدر زندگ
 نگـار  تاريخ ياناقد  تر كمباز كرده است كه  شعرايي براي را مجال كه جهت اين از شكعة

 مثـال  رايب ؛است كرده عمل عالي بسيار ،داند مي عباسي ادب برجستگان جزو راها  آن ادبي
 داري سـردم  ،بـديل  بـي  اي هنويسـند  و متفكر يشاعر ،نقص كمو  ظيرن بي كاملاً را العتاّبي او
 نيـز  و ،تـرين  فرهنـگ  بـا  و سـوادترين  بـا  ابتكاري، بديعي هاي آرايه كارگيري هب در همتا بي

ف  و تكلـّف  518 صـفحة  در جايي البته. داند مي شعري ملكة در شاعر مندترين ثروت  تعسـ
 مكتب جنبة از بحتري استاد را الخرُيمي يا كند مي بيان ترصيع چون پردازي آرايه در را شاعر
 ،ناك تاب شعري ديباچة بر شاعر تمركز از چنين هم. داند مي تعليمي جنبة از نه و يفن هنري

 تراشـيدن  ،صـنعت  در افـراط  از دوري ،شـعري  عمـود  حفظ ،جذاب گيرا، لطيف، اسلوب
 مكتـب  دار سـردم  را المعتـز  ابـن  او). 525 :همـان ( انـد   ر مـي  سـخن  تصـوير  رسم و ،معاني

 دانـد  مـي  شـعري  يرو تصـو  ،سـتايي  طبيعـت  شعر ،)شكوفه و گل ستايش(شعر  »زهريات«
 »ثلجيـات « سـرآمد  را صـنوبري  كه منتقدان اعتقاد برخلاف ،ديگر جايي در يا) 772 همان:(

 گام پيش را او ،المعتز ابن هاي سروده از يكي براساس ،دانند مي) سرما و برف توصيف(شعر 
  ).777 :(همان داند مي شعري نوع اين

بـن    پذيري نويسنده از شاعري چون عباسگاه اثري هرچند كوچك از اثر ،در اين ميان
هاي عـاطفي گـواه    بينيم كه جمله الأحنف و علاقه و شيفتگي شخصي او به اين شاعر را مي

 ).357 :(هماناين امر است 

لمَي بـه      ؛كنـد  معرفي ميترين صفتش  هر شاعري را به برجسته شكعة مثـل أشـجع السـ
بن الوليد و   مسلمدوم بعد از  ةطبقيا أشجع را جزو شعراي  412در صفحة الديباجة  مدرسة

 ).411: همانشمارد ( دعبل مي

 با راه هم  نقد از جادة انصاف خارج نشده باشد و نقد جهتف درلمؤ كه رسد نظر مي به
هايي از نقـد منصـفانه و دقيـق     انديشي او دارد. نمونه ژرفبيني و  موازنة او نشان از باريك
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بن   مسلم )، شعر126- 125(همان:  بن برد و شعر او در هجو عرب شعر بشار درموردوي 
دعبـل   درمـورد طرفانـه   بـي  تقريباًو حكم  )،284(همان:  ابونواسشعر  )،232(همان:  وليد

دار  را دوسـت » نمري«آن  از پس و 606در صفحة  شكعة نمايان است. )326(همان:  خزاعي
اي از  توانـد نمونـه   مـي  كـه تاحـدودي  دانـد   مـي  اي بسيار راستين اهل بيت و داراي عاطفه

  باشد.طرفي او  بي
در رثا از ديـك  ويژه  به ،معنايي شعرا از اغراض شعري  گيري در وام 588و  587 ةصفح

ي حكمت خود را دارد كه متنبايي به اين اشاره ه كه با ذكر نمونه 589 ةصفحو  ، استالجن
 نشـين  دلعـالي و   بسيارپردازي ديك الجن را در آغاز  گرفته است. او صنعت ناز ديك الج

همـه از   ،وقتي بقية شـاعران در ايـن كـار اصـرار ورزيدنـد      بر اين نظر است كه اما دانسته،
رومـي و   ابـن نويسنده ديك الجن را قبـل از   .)592- 591 :همانشدند ( بيزارصنعت بديعي 

رفته كار ي بهلفظ عيصناو براي  )593 :همان( داند مي ،»الشعرية الصورة«استاد مكتب  ،المعتز ابن
ظـر  ن بـه  درسـت  دهد كه مي دست بهتراشي جالب  علتالجن  كيددر موضوع رثا از جانب 

 ).589 :همان( رسد يم

 يذوقــ يارهــايو مع كياز دو منظــر نقــد كلاســرا  ريــبــن مط  حســينشــعر  نويســنده
 او نقدهاي بسيار زيبايي بر محتوا و شكل شعر حسين .)68(همان:  دهد بررسي قرار مي مورد

مانـده   خودش از ديـد ديگـران پنهـان    ةگفت بههايي كه  زيباييبن مطير وارد كرده است. نقد  
  بيت:  اين مثل نقد ؛دارد ها نشان از دقت و ريزبيني وي اين همةو  است

ــد  ــأقحوان جديـ ــوم بـ  الأرض من بكاء السـماء  كضحت   كـــلّ يـ
  )73- 72 :همان(

جمع آورده تـا مخاطـب را بتوانـد    و با فعل  يقو دق ياطخود را بااحت ينقد يآرا شكعة
 با مؤلف. )150 (مانند ص كند يدور يانگار خودرأياز  يدشا ياخود كند  راه هم يحدودتا

مثل صفحة  ؛دكن مي مستحكم را خود هاي گفته و ادعاها ،كند اقتضا هرجا دليل و برهان ذكر
 امور گردآمدن بر كه منطقي ييها علت يا آورد مي دليل هرمة بن  ابراهيم بودنشاعر بر كه 81

 در را نويسـنده  زيباي تحليل اثر اين در ما. آورد مي 129 صفحة در برد بن بشار در متناقض
 عربـي  اصـل  از نابغـه  آن دوركـردن  و غربي و رومي اصل به اعلام ديگر و ابوتمام انتساب
 معقـول  و منطقـي  ولـي  ،اسـت  نكرده معتبر منبعي  به استناد هرچند .)632 :(همان شاهديم
 نـزد  او شـاگردي  نـوعي  به و وليد بن  مسلم از ابوتمام تأثيرپذيري به شكعة ،چنين هم. است
 .كند مي اشاره 667 صفحة در ،حرب وصف در ويژه هب ،مسلم
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هـاي   در نقـد و تحليـل   شكعةتوان دريافت كه  مي ،گفته شددر اين مجال چه  آن از همة
 ةهم ـ يبيكردن تقر جمعوفروغ دارد و  پررنگخود از آغاز تا انجام اثر حضور بسيار فعال و 

و  ،دقيـق  ،اظهارنظرهاي عالمانـه  چنين هم و شاعر لازم است تحليل شعر و نقدو يبراچه  آن
تيزبين  يادبي و ناقد ينگار تاريخعنوان  و را بها جايگاه ة وي دربارة شعر و شاعرانموشكافان
  دهد. نشان مي

  
  موازنه 7.5

روزگار اسـت   عصر يا ناهم اي دقيق ميان شعراي هم هاي اين كتاب موازنه يكي از برجستگي
علمـي نويسـنده    ةپشـتوان و  ،گمان حاكي از گستردگي اطلاعات، چيرگي، خردمندي كه بي

  كنيم: جا ذكر مي را در اين ها مقايسهاست. چند نمونه از اين 
 كـه  دارد مـي  اذعـان  و كنـد  مي مقايسه بيت يك در را وليد بن  مسلم و ابونواس شكعة

 :1986 الشكعة( است تر نشين دل و تر رقيق ابونواس بيت مسلم، از ابونواس اقتباس وجودبا
 ،دهد مي قرار وليد بن  مسلم و يمتنب بين نيكويي موازنة 242 و 241 هاي صفحه در يا ؛)199
ي  و معتـز ال ابـن  يعني ،او الفاظ و معاني گيرندگان با(العكوك)  جبلة بن  علي ةموازن نيز  متنبـ

 و عالمانـه  صـورت  به الخرُيمي و ابوتمام ميان فرق ذكر و) 444 :(همان است دقيق و جالب
 ميان دقيق موازنة چنين هم كند، مي توجه جلب 526 صفحة در دقيق و فني اما ،خلاصه بسيار
بن يزيـد انجـام    و وليد المعتز ابن بين يباز يا مقارنه). او 625 :همان( وليد بن  مسلم و نمري

 و 623 هاي صفحه در ،چنين هم). 743 :(همان كند مي ذكر را دو آنو وجوه مشترك  دهد يم
 .كند مي اشاره النمري منصور از يمتنب هاي اقتباس و ادبي هاي سرقت به 624

 پايـان  گونه بـه  سخن را اين شكعة كامل و جامعي از تحقيق اوست. ةخلاص كتاب خاتمة
بوده اسـت و   ،آخرين توقف او بر شعر و شعرا در بغداد، پايتخت و مركز شعر« :برده است

نپرداختـه و امـر شـعر    ها  آن و او به )799 همان:( »ها و دويلات هستيم آن شاهد اقليم بعداز
 وقتي ديگر حواله كرده است.پس از بغداد را به 

تـر اسـت، ذكـر     هـا برجسـته   كه از ديگر عيب ،ها ها و سهوالقلم برخي نارسايي ادامه،در
تعصـب  «در تعريـف آن آورده اسـت:    ورا دقيق و عالمانه تعريف نكـرده   شعوبيه .شود مي

فارسـي   ولتي هاشمي و عباسي متكي بر عنصرحمايت د فارسي ضد عرب است و در پرتوِ
اسلامي شـده   ةجامعشدن  پاشيدهاز چهرة كريه خويش برداشته است و سرلوحة ازهم  پرده
 ).174 :همان(» است
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 واردشـدن  علـت  بـه  شايد اما ،بود عجم و عرب ميان عدالت شعوبيه شعار ،درآغاز البته
 مقهورشـدن  بـد  حـس  نيـز  و فاتحـان  تـر  بيش ةمتكبران رفتار درپي عجمان شعور به آسيب
 برخـورد  بـد  آنان با احوال بقية درو  برد مي جنگ به بردگان چون راها  آن كه عربي دربرابر

 را آنـان  عيـوب  كينـه،  آن درپـي  و دانجامي ـ عـرب  بـر  عجم خودبرتربيني به كمك ،كرد مي
غالب  ييصدا ياما در دولت عباس ،نشد يدهشن يآنان در دولت امو يبرجسته كردند و صدا

 تـر  بـيش كه آن هم  ،اندك ياتاب يبرخ دليل هب) و اگر ابونواس را 7، 6 :1968شد (البستاني 
 اي رابطه او زيرا ،ايم كرده اشتباه ،كنيم محكوم است، اطلال بر وقوف در عصرانش هممتوجه 

 آن بـا  وي حقيقـي  زنـدگي  علت هب خمر بر او وقوف و ديد نمي بدوي زندگي و خود ميان
 در را هنـري  حقيقتـي  ابونواس). 344 :1986 (الجندي ديد مي زندگي فرزند را شعر او ؛بود
 تـأثير  آن از و آنـيم  در مـا  كه است زندگي همان فرزند هنر كه كشد مي تصوير به زندگي آن
 شـعوبيه  بـه  را او مجـال  اين در اگر و انگيزد ميبر را ما هاي انديشه و عواطف و پذيريم مي

 خود هاي سروده اطلال بر وقوف از غير يا حكمت با كه را بحتري و ابوتمام بايد ،كنيممتهم 
 .)348 :(همان بدانيم متهم شعوبيه به كردند، آغاز را

كمـي افراطـي و شـايد ظالمانـه باشـد.       ابونواس دربارة نويسنده هايداوريطور كلي  به
او در  درمـورد ويـژه كـه اخبـار     بـه  ،كـرد  ي قضـاوت مـي  تر بيشبايد با احتياط  ،گمان ما به

درست و  ةنمونتوان  را نمي عاج الشقي 178مختلف ضد و نقيض است. صفحة هاي  كتاب
 شاعر دانست. ةشعوبيدر  معتمدي كاملاً

 اطي با شـعوبيه كند كه ارتب غلامكان ذكر مي درموردكتاب اشعاري را  177او در صفحة 
 منبعـي بودن هـيچ   شعوبيانتساب ابونواس به  درمورد 182تا  179حتي از ص  شكعةندارد. 

 لهو مكان عنوان به مسجد گرفتن براي شاهدي را ابونواس شعر 185 صفحة در كند. ذكر نمي
 گـر  مايـان ن تنها شاهد اين و آيد نمي مستحكم و ،دقيق ،درست نظر  به كه كرده يتلق لعب و
 از ،چنين هم. است كرده وصف خود لعب و لهو بستانِ و باغ چون نيز را مسجد كه است آن

 زيبـايي  عاشق كه شاعري ويژه به ؛كرد اثبات را او گري شعوبي توان نمي او اشعار از بسياري
 مخصـوص  مهر سرايي خمريه فنِ در او و است امر اين از دورتر همه از ،زيباست زندگي و

 ). 61 :1993(الحاج حسن  يستن آوردي هم و كردن تقليد قابل كه دارد را خود

گري او نكرده است. شايد چون  به شعوبياي  در فصل خاص ابونواس اشاره شكعة البته
 به باتوجهرفت  ، تكرار را لازم نديده است. البته انتظار مي بار در مقدمه به اين امر پرداخته يك

 هايي جديد به اين امر بپردازد. ها بار ديگر با ذكر مثال قراردادن شاعر در زمرة شعوبيه
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شعوبية ابونواس آن هم با اين قطعيـت و حتميـت    درموردپس با اين تفاصيل داوري او 
 رسد. نظر نمي تاحدودي درست به

 كنـد  بدون هيچ احتيـاطي بـه شـعوبيه محكـوم مـي      ابونواسچون را نيز  او ديك الجن
گيرانه و متعصـبانه اشـعاري از    اي جهت محابا و تا اندازه بي چنين هم، )579: 1986 الشكعة(

كـه او و   اي گونـه  بـه  )،580(همـان:   بينـد  بسيار ژرف مي ا در فروپاشي اخلاقير نديك الج
 دهد. حيوان را در يك رده قرار مي

 مكتـب  زعـيم  ابوتمـام نكتة مهم را ذكر كند كـه   يننخواسته ا يافراموش كرده  نويسنده
 ـ و اسـت  اسـتوار  بـديع  و بيـان  اصـول  كـارگيري  هب بر شيوه اين. است بوده شامي  علـت  هب

 جـديت،  لفـظ،  تحسـين  و اسـت  شـده  ناميده اسم اين به بحتري و ابوتمام به شدن منتسب
 ـ حماسـه،  عرب، قوم به افتخار نسيب، مانند كهن فنون دربرابر شيفتگي  معـاني  كـارگيري  هب
 ،طبـاق  و جنـاس  ويـژه  به بديعي فنون ،ها استعاره و ،تشبيهات ،نامأنوس الفاظ تكلفّ ژرف،
 آن هـاي  ويژگـي  بـارزترين  از هـا  اسـتعاره  و تشبيهات در نحو و ،فقه ،منطق ،فلسفه بر تكيه

ثـم   يالمعن« جديد نظرية صاحب ابوتمام كه همين به او). 374 :1986(الجندي  است مكتب
 ،اسـت  مشهور(تأنقّ)  لفظي آراستن به تر بيش ابوتمام كه حالي در ،كند مي بسنده است »اللفظ
  .معنا جهتدر البته

  او بيت:
ـــول بليـ ـإلا    دعد وما خلُقـت  يلهفي عل ــدـلط  تي دع

 المجـاني  كتـاب كه صـاحب   درحالي ،)440 :1986 الشكعة(دهد  را به عكوك نسبت مي
   ).332- 331 :1993(البستاني داند  ولي از عصر عباسي مي ،را ناشناس  شاعر آن الحديثة

اسـت.    كـرده  حكم قطعي صـادر  كرده،توز  بشار و دعبل را كينه كه بيماري ايندر  شكعة
پردازي روي  قصه به بن برد بشار اتيحكا درمورد گفت بهتر بود. او اگر با احتياط ميشايد 
 يشـگفت  يكـه جـا   ،)داريبه سمعيات (شن يپردازريبشار در تصو يبه اتكانيز  است. آورده
 كند. ، اشاره مياست

باز در مدح غيرسياسي (مـدح   ،مدح منصور النمري را به دو قسمت كردهشكعة  كه بااين
 .)608: 1986 الشكعة( است  مدح سياسي آورده در يك صفحهد) رمج

اما به حادثة قتل متوكل و اثر آن بر  ،عمل كرده است يعال ياربس يبحتر ينيةدر تحليل س
 وصـف  در را بحتـري  نـوآوري ، )728- 725همان: قلب شاعر اشاره نكرده است ( يدايسو

مشـرق و   يل شـعرا ك و )،721(همان:  شود مي يادآور دريايي نبرد و دريايي جنگي ناوگان



 439   )سيدرضا ميراحمدي... ( العباسي العصر في والشعراء الشعرنقدي بر كتاب 

بحتـري   ي) طفيل ـهـا  آن متعلقـات  و هـا  خانـه (اشعار مربوط به  الدارياترا در  يمغرب عرب
 .)751(همان:  داند يم

 ،يدوره امثال عمرو خارك نيا يكه شعرا نيا درمورد قيدقريغ ديو شا يصدور حكم كل
  ).172 :است (همان رشانياز خ شي.. شرشان ب. و ،ابوالعتاهية ،ابونواس
 ،شاعران روزگار عباسي بر نقـد و نظـر ناقـدان قـديم     درقبالهاي خود  در داوري شكعة

در ايـن امـر بهـره    ها  آن تكيه ندارد و از ،آمدي ،عسكري ،جرجاني ،اثير ابن ،رشيق ابنمانند 
گفتة آمدي در موازنة دقيـق بـين    بهكه  737نبرده است، جز در مواردي اندك، چون صفحة 

 استناد جسته است. ابوتمامبحتري و 

شـمارة  جـز   ،كامل اسـت  تقريباًشده و  شكل قديمي از آثار شروع بهكه منابع  آن باوجود
هـاي شـعري، فهرسـت     بيـت ها مانند فهرست  جاي برخي فهرست ،چاپ و گاهي نام ناشر

زمـان   به باتوجه... خالي است كه  و ،ي، فهرست آيات قرآنمكان اعلامكسان، فهرست  اعلام
  نگارش امري عجيب نيست.

  
  گيري نتيجه. 6

نويسنده به نـوع و   نكردن اشاره باوجود ،آيد كه مي بر چنين گرفته از كتاب با ارزيابي صورت
هاي كارشناسي  تواند مرجعي براي دوره آوري يا پيرايش آن، مي سطح مخاطب و شكل جمع

  درسي تحليل متون عصر عباسي باشد.ارشد و دكتري در مادة 
كه شايد عـدم جامعيـت صـوري در     دارداز لحاظ شكلي كتاب برخي ايرادهاي جزئي 

ذكر دوبارة عناوين ابواب  ،جاها برخي عدم رعايت كرسي همزه در ،هاي مشكل شرح كلمه
گـذاري از   حركـت  ضعف در برخي علائم نگارشي ياو  ،و فصول در برخي از ابواب كتاب

  كند. جلوه مي تر بيشهمه 
تـر پـرداختن نويسـنده بـه      مهم همه ازكه دارد لحاظ محتوايي كتاب نقاط قوتي  اما از

 تـر  كـم  انـد و  در ادبيات عصر عباسي ايفـا كـرده  مؤثري شاعراني است كه نقش ممتد و 
  . ... و ،الخريمي ،مانند العكوك؛ اند اي مغفول مانده يا تا اندازهاست ها پرداخته شده  بدان

هاي كتاب  ابواب و فصل كه شود طراز آن معلوم مي هاي هم با مقايسة اين كتاب با كتاب
هـا مطـابق شـكل     آيـد و فصـل   شـمار مـي   مختص نويسنده است و ابداع او در اين امر بـه 

  آن شاعران است.هاي  ويژگي دليل  بههاي نويسنده  بررسي
بـراي ميـزان اثرگـذاري يـا ارائـة      هاي دقيق بين شعراي موردتحقيق و ديگران  از موازنه

  بريم. پي مي شكعةبسيار و قدرت تحليلي ژرف  ةاحاطمندي آن شاعر به  توان



  1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و سال بيست، يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   440

شـود كـه پرداخـت     برخي نقاط ضعف نيـز ديـده مـي    ،هاي محتوايي اثر حسن باوجود
آن هـم بـا آن    ،و ديـك الجـن   ابونـواس ي به گر يشعوباتهام  و دقيق به نهضت شعوبيهغير

 نمايان است.  تر بيش ديگرعيوب  از ،قطعيت

هـاي   تـوان سـرنخ   هاي گستردة نويسنده و احاطة كامل بـه موضـوع مـي    سبب دانسته به
آورد  دسـت  به ،نامه يا كتاب پايانچه براي مقاله و چه براي  ،فراواني براي تحقيق و پژوهش

 است. مند ارزشكه بسيار مغتنم و 

  
  ها نوشت پي

 چنـين  متناسب با حركت خـودش باشـد،  كه  باشد با حرفيهمزه اگر در وسط كلمه و متحرك . 1
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